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  كور  بوف و  پيكر فرهادخوانش بينامتني

  ∗∗∗∗ بيتا دارابي ∗∗∗∗  

  د كرج دانشگاه آزاد اسلامي واح،كارشناس ارشد ادبيات انگليسي
  فاطمه حيدري

   دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرجادبيات انگليسي، دانشيار
  بهناز اماني

   دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج،كارشناس ارشد ادبيات انگليسي
  چكيده

توان آن را بدون ارتباط با متون  گيرد و نمي هيچ متني در انزوا شكل نمي ،بنابر نظرية بينامتنيت
 كور بوف  تأثيرپذيري از پيكر فرهاد داستان  روند خوانشدر .ير كردديگر خواند يا تفس

 ها نآ كه با بررسي ه استبرد كار   بههايي  نشانهمؤلفدر اين اثر، . روشني محسوس است به
 از استفاده با تحقيق اين. شناخت را آن منابع وهاي بينامتني را تشخيص داد  توان جنبه مي

 است فرضيه اين اثباتِ دنبالِ به شواهد بررسيِ و بينامتنيت ةنظري اساسِرب و تطبيقي روشِ

 پيدا تقليدي ماهيتِ موارد ايهپار  كه در-كور  بوفوپيكر فرهاد  داستان اشتراك وجوهِ كه

 هدايت در خلق اين اثر   تأثيرپذيري عباس معروفي از صادق بيانگرِونبوده  اتفاقي -ندك يم
، استفاده از ، اعتقاد به تناسخ)جريان سيال ذهن( ي يكسانرواي ة شيوهمسانيِ پيرنگ،  .است
 ،بنابراين. هاي مشترك اين دو متن است از گزاره... هاي مشترك مانند نيلوفر كبود و نماد

 اين اهدافترين   اثبات بينامتنيت اين دو متن از مهممنظور  بهها بررسي و تحليل اين اشتراك
   .مقاله است
  .شناسي روابط بينامتني نشانه ، بينامتنيت،كوربوف ، فرهادپيكر  :هاي كليدي واژه

  
                                                 

 bitabita00@yahoo.com:  نويسندة مسئول*

 29/3/1392: تاريخ پذيرش    23/12/1391: تاريخ دريافت
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    22 شمارة/  6 سال                                                                                      68
  مقدمه. 1

عباس  فرهاد پيكر داستانبينامتني   ارتباطِبررسي  براياست كوششي حاضر مقالة
 ازديدگاه 1نگارندگان پس از تعريفِ بينامتنيت. هدايت  صادق كور  بوف معروفي و

 به بررسي 4و ژرار ژنت 3ت رولان بار،2جمله جوليا كريستواپردازان اين مكتب از نظريه
. پردازند مي كور  بوف از فرهاد پيكرثيرپذيري أ اين دو اثر و تهاي روابط بينامتنيِ نشانه
 آثار بزرگ هاي ترين ويژگي و اين امر از مهمدارد  مختلفي هاي معاني  لايهكور  بوف

  وكور  بوف يقي داستان به بررسي تطب، بينامتنيتة نظرياساسدر اين مقاله بر. ادبي است
 دهندة داستان نوعي ادامه شود و به  اثيري روايت مين ز كه از زبان-معروفي فرهاد پيكر
نافرجام، مانند گناه بودن، عشق  مفاهيمي ، منظور بدينو پردازيم  مي - استكور  بوف

دو  كبود، سرنوشت، هويت، زن اثيري و راوي هرمثل گل نيلوفر  نمادها تناسخ، برخي
طور  به كور  بوف از اثر اين تأثيرپذيريِ دربارة  اينكه توجه بهبا. كنيم را تبيين مياثر 

 تأثيرپذيري اين آيا كه شود مي مطرح الؤس  اين سخني گفته نشده است،هيچمستقيم 
 پيام به را مخاطب  اين دو اثرهاي همانندي بررسي آيا و بوده آگاهانه بينامتني رابطة و

پيكر  نقدِ و بررسي با كه است اين سؤال فرض اينشپاسخ پي .رساندمي خاصي
 نويسنده واست  نبوده اتفاقي كور  بوف با اثر اين پيرنگ همسانيِ گفت تواني مفرهاد

 كه همان دور -در دريافت مفهوم مشترك هر دو اثر را مخاطب ،هاييهنشان ذكر با
   .كند  راهنمايي مي-تسلسل در چرخة حوادث است

  نة تحقيقپيشي. 2
 1385در سال   كه-ماشاءاالله آجودانياز ِ بوف كور و ناسيوناليسمهدايت، انتشار كتاب 

پايان   به ايرانيمشهورترين رمانوجو درباب  ، هنوز جستكور  بوف نگارش از سال پس از گذشت هفتاد  است كهيادآور اين -رسيدچاپ   به لندن انتشارات فصل كتابدر مصطفي از  آشنايي با صادق هدايت  اين بازگشت با انتشار كتاب. است داشتهفارسي ة خوانندگان رمان به جامعيازگشت وسيع و دور از انتظارب صادق هدايت و نرسيده ها و   كتابچاپ همچنان با ،كنون  آغاز شد و از آن زمان تا1368در سال فرزانه 
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 69                           كور  بوف و  پيكر فرهادخوانش بينامتني                     22ة ارشم/ 6سال 

هاي  ت به مناسبت برگزاري جلسات سخنراني و بزرگداشت هداي و نيزشمار  بيمقالات كشي و  اسطوره«منتشر شد؛  نامه ايرانا در  ابتد كه)1371(ماشاء االله آجوداني  نوشتة»  و ناسيوناليسمكور  بوف« : باشدتربرانگيز رسد سه مقاله بحث نظر مي  به،است  هدايت منتشر شدهة كه در بيست سال اخير دربارهايي هها و مقال  كتاباز ميان انبوهِ   .مختلف در ايران و خارج از ايران تداوم يافته است اثر » كور  بوفهاي  چشم  افسون«و ) 1381( صنعتي محمداز  »آفريني هدايت اسطوره  پيكر در) باطل  دور-بينامتنيت( مدرنيستي  پستةبررسي دو مؤلفّ« مقدمة مقالة در  ).1384( پور جمشيد طاهري
  :  آمده است»اس معروفي عبفرهاد

رسد و در بطن  گوش مي  آن صداي متني بهةاني است كه از هر گوش رمفرهاد پيكر
نويسنده با چنين تمهيدي، . خورد چشم مي هر ماجرايي شخصيتي تاريخي به

گنجاند و آشكارا احساس  بسياري از سخنان خود را در ميان سطور داستان مي
تنيت، او در بحث بينام .دهد هاي تاريخي داستانش نشان مي خود را به شخصيت

گيرد، بيشتر به آثار شاعران و نويسندگان  كار مي آنجا كه آگاهانه اين مؤلّفه را به
 ،شاملو، صادق هدايت و بيش از همه فروغ فرخزاد، احمد. دارد دلخواه خود نظر

  :است نيز آمده »پيكر فرهاد داستانبررسي زمان روايي « در مقدمة مقالة  .)143 -142: 1391 ايراني،( گيرد مي ه معروفي قرارمي مورد توجآثار نظا
 ها كارگيري زمان در آن هآثار بسياري در ادبيات جهان و ايران نگاشته شد كه ب

اي از اين   اثر عباس معروفي نيز نمونهفرهاد پيكررمان . مبناي روايت قرار گرفت
 اكبري بيرق،( دهد آثار است كه زمان حقيقي و ذهني را مبناي روايت خود قرار مي

اما   انجام شده است؛هاي بسياري نقد و بررسي پيكر فرهاد و  كور بوف دربارة   .)3911    .هاي اين دو اثر  شباهتبررسي براياست كوششي  و اين مقاله اند نشدهصورت تطبيقي بررسي  تاكنون اين دو اثر به
   بينامتنيت. 3

 توجه پژوهشگران ترين مباحثي است كه همواره مورد ها يكي از مهم متن  تعاملةنظري
. ه استبود...  و7، ژنت، دريداتمانند كريستوا، بار 6پساساختارگراو  5ساختارگرا
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    22 شمارة/  6 سال                                                                                      70
 فاقد معناي مستقل است و خوانش يكه هر متنباورند پردازان امروزي بر اين  نظريه
 نظريات در اين بحث .انجامد   مياهايي كه به كشف معن  يعني رديابي نشانه،متن
ها هنگام  انسان« : معتقد استاو .داردريشه  ،8فردينان دو سوسور ،شناس معروف زبان

 و ءروابط بين اشياشوند و  سخن گفتن و يا نوشتن وارد ايجاد روابط ارجاعي مي
 ».استاي قراردادي  ابطه ر-كنيم ميي گذار  را نامءكه ما از طريق آن اشيا -كلمات

)35: 1974, Saussure(. م1960 ةبار در ده نخستينيستوا جوليا كررا  بينامتنيت واژة 
متون از طريق « :كريستوا معتقد است. دكر مطرح 9نظريات باختينة  مطالعةدرنتيج
بازنگري، طرد و  استفاده از ژانر مشترك، هاي فرمي، جنبه تقليد سبكي، قول، نقل تلميح،

اين  ابربن. )36 :1973(» .يابند هاي ديگر با ساير متون ارتباط مي وشر انواع و اقسام
 فراينديو معنا  گيرد  ميان متون صورت مينظريه، خوانش روندي است كه با حركتِ

طور   به.يابد  متون مورد اشاره و مرتبط با آن موجوديت ميةاست كه بين يك متن و هم
 پساساختارگرايان بر اين باورند كه هيچ متني بدون وجود متون ديگر شكل ،كلي
  . توان بدون ارتباط با متون ديگر خواند يا تفسير كرد گيرد و هيچ متني را نمي نمي

 باختين .شكل گرفته است نظريات باختين ة مطالعة نظريات كريستوا درنتيج،البته
طبقاتي، ملي و گروهي است و هيچ علائق   بازتاب   پيوسته درحال زبان« :اعتقاد دارد

ظريات  ن،همچنين (Bakhtin & Volosinov, 1986: 60- 61). ».يستكلامي خنثي ن
 رولان بارت در  نظريات.است ت بارمانند انديشمنداني ي از آرامتأثّربسيار كريستوا 

» لفؤمرگ م «ة در مقالاو. داردناپذيري  نقش انكارگيري مطالعات بينامتني  شكل
. شمار فرهنگ است هاي برگرفته از مراكز بي قول اي از نقل متن بافته« :نويسد مي

 ».و اصيل نيست تواند به تقليد از حالتي بپردازد كه همواره پيشين بوده مينويسنده تنها 
 )146: 2000, Barthes(.   دارد وسهم بزرگي پردازاني است كه در مطالعات بينامتني  ژرار ژنت از ديگر نظريه 

 و عنوان كردهتر از مطالعات كريستوايي بررسي  ها را در ابعادي وسيع روابط بين متن
مقولة  را به پنج ترامتنيتژنت  . برگزيده است را در مطالعة اين مباحث10ترامتنيت
 كه با بينامتنيت ناميده و نخستين نوع ترامتنيت را بينامتنيت كردهتر تقسيم  مشخص

حضور «او اين بينامتنيت را به . است و ابعاد محدودتري داردمتفاوت كريستوايي 
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 ».كند فعل يك متن در متني ديگر تعبير ميزمان دو متن يا چندين متن و حضور بال هم
 )1: 1997, Gennete(.افتد كه   بينامتنيت زماني اتفاق مي،عبارت ديگر ازديدگاه ژنت   به

  . بخشي از يك متن در متن ديگر حضور دارد
بندي ژنتي بينامتنيت است كه انواع گوناگوني را  اولين زيرشاخة ترامتنيت در تقسيم

مثال در برخي موارد، بينامتنيت حضور آشكار متون ديگر در متن  براي .گيرد دربرمي
گونة  در. كند  را پنهان نمي مؤلف مراجع متن خود،قول كه در آن اصلي است؛ مانند نقل

  .  مؤلف قصد دارد مراجع خود را پنهان كندبينامتنيت،ديگر از 
 بينامتنيت كتابگراهام آلن در . بندي مطالعات ژنتي است  تقسيم دومين11پيرامتنيت

ستانة متن قرار گرفته  عناصري است كه در آدهندة نشان پيرامتن: نويسد مي )150: 1385(
 اين آستانه شامل يك. كند كنترل ميدهي و   متن را از سوي خوانندگان جهتو دريافت

ها، درآمدها و  متن است كه عناصري مانند عناوين اصلي، عناوين فصل درون
ها،  متن كه عناصر بيرون مانند مصاحبه  يك برون نيز شاملگيرد و ميها را دربر نوشت پي

با آن اثر و هاي خصوصي و ديگر موضوعات مرتبط  هاي آن، نامه نقد و جواب ها، آگهي
شود و براي   هيچ متني بدون پوشش يافت نمي، ژنتازديدگاه .گيرد دربرمي مؤلف را

   .كه همان پيرامتن استاي گذر كرد  ورود به جهان متن بايد از آستانه
 در ي متنكه  است؛ يعني هنگامي12ژنت ورامتنيتبندي  سومين زيرشاخة تقسيم

ورامتنيت يك متن مفروض را با متني  «.گيرد اي تفسيري با متني ديگر قرار مي رابطه
بدون ( اي كه اين متن مفروض بدون اجباري به نقل كردن گونه  به؛كند ديگر متحد مي

 ».گويد واقع گاه حتي بدون نام بردن، از آن متن ديگر سخن مي درو ) فراخواندن
)4: 1997, Gennete(. و اساس آن ، ورامتنيت بسيار مختصردربارة توضيحات ژنت 

   .تفسير و تأويل است
 با ساير  را اثراست كه ارتباط 13 سرمتنيتبندي ژنت چهارمين زيرشاخة تقسيم

د؛ براي مثال ارتباط يك رمان با ژانر كن رسي ميبرژانرها يا قراردادها  ژانرها، خرده
 را با ژانرها كتمان  برخي از متون روابط سرمتني خود،البته. گيرد گوتيك را دربرمي

از متن به انتظارات اين جنبه « : اما ژنت معتقد است؛گرا هاي واقع  مانند رمان؛كنند مي
   .)5 ،همان( ».شود رو دريافت او از يك اثر مربوط مي خواننده و ازاين
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متضمن «اين پديده  ،اعتقاد ژنت به.  است14زبرمتنيتبندي ژنت  آخرين تقسيم

را با متن پيشين )  خواهيم ناميد15كه آن را زبرمتن ("ب "هرگونه مناسبتي است كه متن 
شيوة پيوند اين دو چنان . كند متحد مي )خواهيم ناميد 16كه آن را زيرمتن ("الف"

 آنچه ژنت زيرمتن ، آلننظر  به).جا همان( ». باشد"الف"فسير متن  ت"ب" نيست كه متن
د؛ يعني متني كه خوانن مي منتقدان آن را بينامتن  همان چيزي است كه ديگرنامد، مي
   .هاي اصلي دلالت براي يك متن باشد تواند از سرچشمه مي

 رابطة ؛كند ياي از روابط متني وارد م  خوانش بينامتني مخاطب را به شبكه،بنابراين
 فرهاد پيكر متن با يك نظام ادبي و يا رابطة متني با متون ديگر كه در داستانيك 

 اما باوجود ؛كاربرد در حوزة نقد ادبي است هاي پر نظريه بينامتنيت از.  استبرانگيز ملأت
مندان قرار دارد كه از   در اختيار علاقه از آن منابع محدودي،شمار از آن استقبال بي

جو از انگليسي به   اثر گراهام آلن، ترجمة پيام يزدان بينامتنيتها كتاب ترين آن مهم
درآمدي بر بينامتنيت،   مطلق، ازجملهها و مقالات بهمن نامور  كتاب.است فارسي
از ديگر منابع مؤثر در زمينة مطالعات بينامتني است و   از نشر سخنها و كاربردها نظريه

آثار . اول است  بر زبان فرانسه و دسترسي به منابع دستاودليل تسلط  اهميت آن به
 و آثار ابوالفضل »تأثير روابط بينامتني در خوانش متن «فرهاد ساساني، ازجمله مقالة

   .استحري از ديگر منابع سودمند در مطالعات بينامتني 
  فرهاد پيكر و كور  بوفرابطة بينامتني . 4
  ساختار زبان .1 -4

 متون ديگر در سطوح متغير و كمابيش يمعتقد است در هر متن )128 :1973(كريستوا 
كش يا همان قوزيِ  پيرمرد نعش كور  بوف  در، مثالبراي .قابل شناسايي حضور دارند

 تورو بلدم، ةزم نيس، من خونلا«: گيرد كار مي بهسرنوشت ساختار خاصي از زبان را 
همين . كند  استفاده مي»هان«ز آواي  اپيوسته او .)25 :1366هدايت، (» .همين الان هان

 از حرف  دائم»هان«جاي  چي شده، به پيرمرد كالسكه فرهاد پيكرقوزي سرنوشت كه در 
چطور ممكن است كه ما در آينده همديگر را كه نبينيم؟ من منزل «: كند  استفاده مي»كه«

  .)72: 1388معروفي، (» .شما را خوب بلدم
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شنود و گاهي حتي  هاي شهر مي ر را از گزمهراوي دائم اين شع كور  بوفدر 
حالا / شراب ملك ري خوريم/ خوريم  بيا بريم تا ميِ«: كند خودش آن را زمزمه مي
 زن راوي اين شعر را از فرهاد پيكر  و در)63 :1366هدايت، (» نخوريم پس كي خوريم؟

 خواننده شنود و او هم سرانجام با خانه نشسته است، مي زبان مردي كه جلوي قهوه
اي دل /  خواب بود، خيال بودهرچه بود/ اي روزگار نقش و نگاران«: شود نوا مي هم

  ). 136: 1388معروفي، ( ».خفته، اي خواب شيرين
كه در آن مؤلف با ذكر  - ضمنيبينامتنيتِ با درنظر گرفتن نظرياتِ ژنت دربارة

لف قصد ؤ متنها  نهفرهاد پيكر در داستان -كند  آگاه ميبينامتنيتنشانه مخاطب را از 
 ابتداي داستان بلكه در همان ؛پنهان كنداست  كور  بوف كه ندارد مرجع خود را

 آگاه فرهاد پيكراين داستان بر  تأثيراز اهميت  كور  بوف مخاطب آشنا با اصطلاحات
 ؛شود  تكرار ميدو راوي دائم دو اثر از زبان هر ها در هر  برخي واژه،براي مثال. شود  يم
   :»ها رجاله« و »لكاته«هايي مانند  اژهو

  .)63 :1366هدايت، (» .ها يك نژاد مجهول و ناشناس شده بودم من در ميان رجاله«
   ).100: 1388معروفي، ( »".خفه! ها رجاله": تنها گفتم«
هدايت، ( ».افتاد اسمش را لكاته گذاشتم، چون هيچ اسمي به اين خوبي رويش نمي«
1366: 51(.   
   .)115: 1388معروفي، ( »".آره، تو لكاته": گفت«

معروفي، ( ». دهنش مثل كافور سرد بودي هته مز «:گويد  ميفرهاد پيكرزن اثيري در 
مزه، طعم ته خيار را  دهنش گس و تلخ«: گويد راوي ميهم  كور  بوف  و در)100: 1388
  .)21 :1366هدايت، ( ».داد مي
 )تحمل بار هستي(گناه بودن . 2 -4

ر منتقدان آن را بيشت همان چيزي است كه ،كند ه ژنت با عنوان زيرمتن از آن ياد ميآنچ
هاي اصلي دلالت براي  تواند از سرچشمه يعني متني كه مشخصاً مي« ؛نامند بينامتن مي

 تعبير هدايت يك بينامتن يا به كور  بوف ،از اين نظر). 156: 1385آلن، ( ».يك متن باشد
 كور  بوف در طول داستان، راوي. معروفي است فرهاد پيكر راي زيرمتنِ اصلي ب،ژنت
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 او، نعش او، مثل اين بود ةمرد« :كند  حس ميشهاي  روي شانه سنگيني چيزي راپيوسته

رسد  نظر مي  به.)26 :6613، هدايت( ».داد  مرا فشار ميةكه هميشه اين وزن روي سين
  سنگي كه؛وي دوش است سنگ هستي بر ر محكوم به حمل17راوي مانند سيزيفِ

  او، بر دوشبه نشان مجازات بشر و هر روز و هزاربار تا ابديت  بار هستي استگويي
هميشه در )  به گناه نفس كشيدنفقطشايد ( اي راوي به گناه ناكرده. كند سنگيني مي

رود و گاهي در  هميشه از زور خجالت به زمين فرومي. رنج و عذاب است
كرد و به  از ميان مردم رد مي كشيد، اش دست او را مي  عمهبيند كه هايش مي كابوس

، همان( »!اينم دار بزنين «:گفت داد و مي  نشان مي،ميرغضب كه لباس سرخ پوشيده بود
اين احساس گناه و . كند كشد و پنهان مي ها خود را كنار مي گاهي از ترس گزمه .)57

  : گويد مي فرهاد پيكر زن اثيري در .ردنيز وجود دا فرهاد پيكر فشار در زن اثيري داستان
 يك نفر را بر دوش ي هگذاريد زندگي؟ كه هركدام از ما جناز  اسم اين را ميشما

 آن را أكه نه مبد رويم جاي نامعلومي مي به] سرنوشت[داريم، سوار بر قطاري 
: 1388 معروفي،(ايم  دانيم و نه مقصدش را؟ دلمان به اين خوش است كه زنده مي
82(.   

اضطراب و هول و هراس و ميل زندگي در من فروكش كرده بود، از 
دورريختن عقايدي كه به من تلقين شده بود آرامش مخصوصي در خودم حس 

 فكر -كرد اميد نيستيِ پس از مرگ بود  تنها چيزي كه از من دلجويي مي-كردم مي
   .)68 :6613، هدايت(كرد  ترسانيد و خسته مي  دوباره مرا مي زندگي

 بينامتنيت اما اين رابطه برخلاف .كند را بيان مي رابطة ميان دو متن ادبي ورامتنيت
 بوف در. كند، نه حضور يك متن در متن ديگر  تأثير يك متن بر متن ديگر را بررسي مي

 نفس كشيدن دليل بر فقطدانند كه  دو مي راوي و زن اثيري هر فرهاد  پيكرو كور 
  :كنند و به آگاهي خود از اين واقعيت تلخ اعتراف ميد زندگي كردن نيست و هر

دهد، و  هاي زندگي نجات مي را از فريب ما بچة مرگ هستيم و مرگ است كه ما«
: 1366هدايت، ( ».خواند زند و بسوي خودش مي را صدا مي در ته زندگي اوست كه ما

69(.   
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 من؛ جايي كه انگار بخواهد به بطن من برگردد، به درون من، به گرمايِ رحم«
سرانجام   بيي هچرخد، و اين چرخ وار مي زند و در خون خود دايره انسان چمبره مي

   .)9 -8: 1388 معروفي،(» .شد  او خلاصه ميي هزندگي در اين خواست

 عشق . 3 -4

 .)148: 1385(» .بينامتنيت حضور بالفعل يك متن در متني ديگر است«: گويد ميآلن 
 آنجا كه زن ؛گردد مي دنبال معشوق خويش ها به  در خاكروبههادپيكر فر داستان راويِ
جز خاشاك و شن   اما بهشد به خيال خود محو مناظر مي« :كند مي توصيف  او رااثيري

كشيدند  ها بو مي هاي ولگرد كه روي خاكروبه هاي اسب و سگ داغ و استخوانِ دنده
 كور  بوف  راوي.)21: 3881معروفي، ( ».يافت جست و نمي مرا مي. ديد چيزي نمي

 كه برخلاف دنياي پرشور و زيباي استاما عجيب . پرستد وار زن اثيري را مي ديوانه
 معشوقِ. زدگي است عشق او سرشار از رنج، زشتي و مرگدنياي  ،اي عاشقي كليشه

چيزي ...  واي براي سگي ولگرد  خاكروبهمثلگلي در خاكروبه،   دستهماننداثيري او 
 راوي گويي در دنيايي است كه مرگ را زندگي خودِ.  استدزنده و خوشاينچندان  نه
 ،كند  مرگ در دنياي مردگان سير مية اما وقتي با اراب؛او در ظاهر زنده است. كند مي

 جان مرا ةشده هم بوي مرده، بوي گوشت تجزيه«:  است متصل به مرگهمواره
رفته بود و همة عمرم من در يك فراگرفته بود گويا بوي مرده هميشه به جسم من فرو

  .)31: 1366هدايت، ( ».ام تابوت سياه خوابيده بوده

   اثيريزن. 4 -4

يابد كه پيشاپيش  هر گفتمان موضوع خود را در همان چيزي مي« ،اعتقاد باختين به
، موجودي كور  بوف زن اثيري در بخش اول ).1981 :276 (».معطوف به آن بوده

 در . است دوم داستان لكاته اما در بخش؛ و بري از هر پليدي استسان فرازميني، فرشته
 نظردر . فروش است اجبار تن دختري آواره، معتاد و گاه بههم  فرهاد  پيكر داستان

 دگرديسي ركو  بوفة  لكات.يافتني است زني زميني، ملموس و دستزن اثيري معروفي، 
 ةگفت به  زيرا؛ ماورايي استاو در بخش اول.  يك موجود فرازميني استنامطلوبِ
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پوشاند و   خشكي را از بلورهاي زيبا ميةعاشق شاخ« :) فرانسويةنويسند(استاندال 

تبلور « او اين فرايند را .)203: 1377 غياثي،(» .بيند معشوق را از خلال اين بلورها مي
ن هاي داستا اما در قسمت دوم داستان و همچنين در اغلب بخش. خواند  مي»عاشقانه

اگر  «: است سخن استاندال گفتهة، لكاته همان است كه آندره ژيد در ادامفرهاد  پيكر
شكند و  يندي هست، پس هنگام رنجش، دلداده بلورها را مياهنگام عاشقي چنين فر به

يند را ا اين فرآندره ژيد .)جا همان( ».يابد  خشكيده درميةشاخ تئهيمعشوق را در همان 
 از زبان فرهاد پيكر  در داستان همان است كهگواه اين مدعا. خواند  مي»بلور شكست«

سويي  افتم و به  ميهها در خواب را دانيد من خوابگردم، شب مي«: شنويم زن اثيري مي
گفتم نه . هم فشرد هاش را به ش را در هم كرد و دندانها اخم. امشبم مال شما. روم مي

معروفي، ( »خواستيد؟ ام، مگر همين را نمي ام، براي شما آمده ن از آسمان آمدهمعزيزم، 
1388 :23(.  

 تناسخ . 5 -4

كم يك كلام  است كه در آن دست) متوني(هايي  آميزش كلام) يا متني( هر كلامي«
راوي، زن اثيري،  كور  بوف در .)Kristeva, 1980: 66( ».توان خواند ديگر را مي) متن(

 زن لكاته، قصاب،  كوچكِاته، برادرِ هندي، عموي راوي، زن لكپيرمرد قوزي، جوكيِ
هاي مختلف از  زنِ لكاته و همگي صورتكش، پدر پيرمرد خنزرپنزري، پيرمرد نعش

 هزارتوي راوي »منِ« گيها هم گويي اين.  شخصيت راوي هستندگوناگونهاي  جنبه
شود كه گاهي در  هاي ثابتي براي اين افراد تكرار مي در طول داستان، ويژگي .هستند

. شوند  از همان شخصيت مييناپذير  و بخش جدا است به وديعه گذاشته شدهريديگ
كنند و   يكديگر و با هم زندگي مي كنارها و نه افراد، در  اين شخصيتة هم،سان بدين
 مانند وضيعت راوي پس از دفن زن ؛شود  حيات در مرگشان دائم تكرار ميةچرخ
   :اثيري

آلود، پاره و خون  داختم، ديدم لباسم خاككارم كه تمام شد، نگاهي به خودم ان
كردند و   سياهي به آن چسبيده بود، دو مگس زنبور طلايي دورم پرواز ميةشد لخته
 خون روي ةخواستم لك. لوليدند هاي كوچكي به تنم چسبيده بود كه در هم مي كرم
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كردم و رويش  دامن لباسم را پاك بكنم، اما هرچه آستينم را با آب دهن تر مي
طوري كه به تمام تنم نَشد  شد، به تر مي دوانيد و غليظ  خون بدتر ميةماليدم لك مي
   .)29: 1366هدايت، (كرد و سرماي لزج خون را روي تنم حس كردم  مي

 دو مگس زنبور  و- يا شايد حلول زن اثيري در راوي-بسته  خون دلمهةاين لك
لبته اگر از ابتدا بتوان براي او ا( مرگ زن اثيري ةها همگي در صحن طلايي و حتي كرم

   زن اثيري پيداةشد اي كه از گور كنده  حتي كوزه،ندروجود دا) قائل شدگي زند
  : است شده

شفاف قديميِ بنفش داشت كه به رنگ زنبور طلايي خردشده درآمده  كوزه، لعاب
 رنگ داشت و ميان كبوداي از نيلوفرِ  لوزي، حاشيهشكلِ ه آن بةبود و يك طرف تن

هاي سياه   زني كشيده شده بود كه چشم لوزي صورت او صورتِةميان حاشي آن
حالت زن  [دهنده داشت هاي سرزنش تر از معمول، چشم هاي درشت درشت، چشم

  . )31 ،همان( ]گر درست در صحنة مرگ با همان چشمان سرزنشاثيري 
 ةكه راوي كوز هنگاميو   لعابي هم حلول كرده استةگويي زن اثيري حتي در اين كوز

 مختلف، هاي شكل  و به، انگار راوي بارهاكند دست به آن نقاش ديگر فكر مي  درلعاب
  . زده زيسته است در همين دنياي مرگ

 تناسخ ةفلسف و  پژوهش كرده عقايد بودا دربارةهدايت در زمان تحصيل در فرانسه،
 او از اين تناسخ، آميختن  تنها ترس،نميا اما در اين ؛استآورده  كور  بوفرا در داستان 

كه زن اثيري بر  نيز هنگامي فرهاد پيكر در داستان. هاست ذرات تن او با ذرات تن رجاله
در پرتو نور رنجور «: شود  اين تناسخ اشاره ميه نشسته، بوا راوي در انتظار ةدرگاه خان

 خودش ي هشد مثل آدمي كه با جسد تجزيه. جست و يافت كبريت، صورت مرا مي
  ).22: 1388معروفي، (» .واجه باشدم

شوند و   تكرار ميفرهاد پيكر  وكور  بوف دو داستان هاي متقابلي كه در هر صحنه
  داستان در همان ابتداي،براي مثال.  كم نيستند،گذارند ه مي تناسخ زمان صحةبر چرخ

 انديشد مي با خود ي، زن اثيركور  بوفزن اثيري و راوي   هنگام اولين ديدارفرهاد پيكر
 : او چقدر آشناست و يا پس از آن، با گفتن اين جمله در توصيف راوية چهركه
 تصوير ،)7: 1388معروفي، ( »كند  نقاشي نگاه ميةخوب كه دقت كرد دانست به يك پرد«
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را در ذهن خواننده  كور  بوف  اتاق راوي در قسمت دوم داستانة كهنةشده بر پرد نقاشي

  .كند تداعي مي
   كبودگُل نيلوفر. 6 -4

 نيلوفر كبودل ادبيات يونان گُ در« :گويد مي هاي ادبي  سمبلةنام لغتمايكل فربر در كتاب 
 در داستان گلُ نيلوفر اما رنگ كبود ).225 :2001 (».نماد زيبايي و زندگي كوتاه است

   :فربر معتقد است.  مرگ استهدايت نماد
داشتند و در   را برپا مي نيلوفر مرگيين مارچ، يعني در اوايل بهار آ22ها در  رومي

 مرگ و زندگي دوباره در اين جهان و يا جهاني دگر، را به نشانِنيلوفرها آن روز 
، عمر بسيار كوتاه آن، رنگ نيلوفرشكل ظاهري گل . گذاشتند بر روي گورها مي

 گل. كند طور طبيعي اين گل را به دنياي مردگان متصل مي مرده و كبود آن به خون
 همچنين يكي از نمادهاي افروديت يا ونوس در روم و يونان باستان بوده نيلوفر
دِ آن خاطر بوي بسيار خوش و تن  به19ياِكستاز و18 خدايان ارِوسةوسيل كه به

  نشان از عشق نيز داردنيلوفربر مرگ، گل  اين علاوهبنابر. بركت داده شده است
   .)225 ،همان(

آنجا كه .  بيان كردهملت ة اين گل را بتوان در نمايشنامشايد بهترين مثال مرتبط با
 عشق هملت را مانند خواهد دارد و از او مي برحذر مي او را از عشق هملت  افيلياپدرِ
 اما پايدار نيست و ؛ نشان از آينده دارد وجواني استل ي بداند كه در اوانيلوفريگل 

و يا  Shakespeare, 1992: 7) (ست ا ماندگاراي  براي لحظهفقطعطر خوش آن 
او را در دل زمين «: گويد  خطاب به كشيشان مي، برادر افيليا،كه لايرتيس هنگامي

  ).234 ،همان(» . برويد نيلوفرهاي  او، گلةبگذاريد، باشد كه از جسم ظريف و نيالود
كبود  نيلوفرل  زن اثيري گُ قلمدان به دستِ رويهدايت از ابتداي داستان، در نقش . خورد چشم مي جا به ، در همهاست نشان مرگ و عشق و تباهي سرتاسر دنياي راوي در  كهكبود نيلوفر گلُ. كرده استبيني   هشيار پيشة مرگ او را براي خوانندو داده در جايي  .است كبود ترسيم شده نيلوفرِ گلُنشانش   روي گور بي،پس از دفن زن اثيري  اش هجاي خودشان خشك شده و مرده بودند؛ گويي قصد داشته تا به خوانند همه سر وارد شهر ناشناسِ عجيبي شده كه در آن  راوي كه خوابِ هدايت با توصيفِ،ديگر
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: د كه دنياي راوي نشاني از زندگي ندارد و هرچه هست، مرگ است و ديگر هيچكن ييادآور )نويسد  خويش كه بر روي ديوار افتاده است، مية براي ساي فقطهرچند او( اين گل در . است ايران و شكوه و عظمت و زيبايي تمدن آن دوران نمادي از سرزمينِ وشود  هاي تخت جمشيد روي اغلب ديوارها نيز ديده مي اكيل نيلوفر در حكّگُ   .)36: 1366 هدايت،(» .كردم مرگ استفاده مي ها داشتم و نه از فراموشي و آسايشِ  متحرك بودم كه نه رابطه با دنياي زندهةيك مرد مرده، فقط ة زنده هستم و نه مردةكردم كه نه زند چيزي كه وحشتناك بود حس مي« ، مردماني فروپاشيدهاي براي تمدني  ويژه داستان هدايت، استعاره اين دو داستان، به ل نيلوفر كبود همان گل آريايي است كه گُ. جوش اجتماعي استو مرده و فاقد جنب دل ملك ري خاكش خوب نيست، به اين مناسبت كه حكومت ري «: دگوي  ميهاز زبان عام نيرنگستان در كتابكه  مكان داستان، ري، در نظر راوي سرزمين مرگ است؛ چنان   .)149 :1377 ،غياثي( زده زينت شهر مرگ نماد مرگ است و دليل به همين ؛ استشدهخاصيت  بو و بي  بي،تار نويسنده كبود اكنون با نگاه تيره و آراست و ، ديوارهاي تخت جمشيد را مي فخر و شكوهروزگارِدر   »ي مشكيها  دامن كبود و كفشقرمز پوشيده بودم با بلوز پشمي«: يابد نمود مي لباس زن دهد و در رنگِ  تغيير ماهيت ميفرهاد پيكرل نيلوفر كبود در داستان گُاما   . )65: 1344هدايت، ( ».سعد دادند تا امام حسين را بكشد را به ابن
و براي اغواي . بلوز پشمي قرمز پوشيده بودم با دامن كبود «:و يا )64: 1388معروفي، ( كه خود  - مشكيجواري اين دو با رنگِ و هم) قرمز و كبود(نشيني اين دو رنگ  هم .)54 همان،( ». قرمز جمع كرده بودمي اي سياهم را بالاي سرم با يك گيرهشما موه   . شود پيروز مي  مرگ  اين تقابل درچند  هر؛قابل زندگي با مرگ باشد شايد ت-نماد مرگ است
  سرنوشت  ِپير. 7 -4
اي به زمينة  حيات كلام با انتقال از دهاني به دهان ديگر، از زمينه«: اعتقاد باختين به

ديگر، از يك گروه اجتماعي به گروه اجتماعي ديگر، از نسلي به نسل ديگر، دوام 
 پيرمرد  و جوكي، گوركن پيرمردِة و زنندشك خُخندة(276 :1981).  ».يابد مي
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 داستان در(خانه   مرد صاحب وچي  و پيرمرد كالسكه)در داستان هدايت(خنزرپنزري 

 سرنوشتي كه راوي، ؛ سرنوشت استةآميز و منزجركنند  تمسخرة گويي خند)معروفي
د و از سردرگمي گير شكل كه دوست دارد به بازي مي زن اثيري و خواننده را به هر

اي   تنهايي و فراموشي و مرگ، خندههاي هولناكِ ها در ورطه افراد و فرورفتن آن
  :دهد  سر مي،ه استدندهسرمستانه از پيروزي كه بيشتر آزار

اي بود كه مو را به تن آدم   خشك و زنندهةوقت پيرمرد زد زير خنده، خند آن
كه صورتش  آن  ز كرد بيآمي  دورگه و مسخره سختِةكرد، يك خند راست مي

هدايت، (هي بيرون آمده باشد تُ اي بود كه از ميان  خندهتغييري بكند، مثل انعكاسِ
 زن اثيري را بر خود  كوزة گِليِ لعابي كه نقش با در دست گرفتنپير سرنوشت  .)14: 1366

  : كند دارد، به خواننده يادآوري مي
به اين پير ) مرگ(ل نيلوفر كبود  گُدادن داستان درحال سراسرزن اثيري در    )481: 1375حافظ، (    كر سبو كن كه پر از باده كنيحاليا ف      گران خواهي شد  كوزه لآخرالامر گِ

  اين چرخِشايد آرزوي راوي، زن اثيري و يا خود هدايت مرگِ. سرنوشت است
 ةا قياف آنهةهايي كه هم رجاله «ها روزگاري كه در آن رجاله. گر است سلطه باز نيرنگ

آنها يك دهن بودند كه يك مشت ةهم .دويدند  پول و شهوت مياع داشتند و دنبالِطم 
هرچند در  .)52: 1366هدايت، (» .روده به دنبال آن آويخته و همان بهتر كه نابود شود

رود و آرزوي همه بر باد و اين سرنوشت همچنان   اين گل بر آب ميفرهاد پيكرداستان 
ن است كه ما در آينده همديگر را اختيار داريد چطور ممك: گفت« :خيال بازي دارد

 و اين سرنوشت هميشه در )72: 1388معروفي، ( ».نبينيم؟ من منزل شما را خوب بلدم
  : حال بافته شدن و شكافته شدن است

با صورت چروكيده، موهاي سفيدي كه از دو طرف چارقدش بيرون مانده بود، 
رنگ كه ساليان سال به آن  گردن ارغواني همان شال. بافت گردن مي كندي شال به

. بافت كرد، باز دوباره مي گشود و نخ را گلوله مي بافت و مي مي. مشغول بود
هاي ضخيم  بار شال را بافته بود و بازش كرده بود، و حالا از پشت شيشه  هزاران

   .)122 ،همان(كرد  عينك به شما نگاه مي
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نشيند و  ست كه در گالري نقاشي فرزندش روزها مي وصف پيرزني اقول بالا نقل
، 20 اما درواقع اين پيرزن خواننده را به ياد سه خواهر سرنوشت كلوتو؛بافد مي

 كه نخ سرنوشت الهگاني« :اندازد ميهاي يونان   در اسطوره22 آتروپوس و21سيس لاخه
 دلخواه آن را و به وقت) سيس تولد و زندگي به دست لاخه(كردند  آدمي را تقسيم مي

 ة شكافند وبار بافنده اين. )32: 1385ريگز، (» .)تعيين مرگ به دست آتروپوس(بريدند  مي
 به راوي ،ست اسرنوشت از پشت آن عينك ضخيم كه شايد نماد ساليان دراز عمر او

   .، به خود هدايت و شايد به من خواننده خيره شده استبوف كور
  راوي. 8 -4
ژانرها، يا  ها رابطة سرمتنيِ خود با برخي ژانرها، خرده رمانبرخي « ، ژنتباور به

 دو داستانِ  روايت در هرةشيو. )1997 :5(» .كنند روشني مشخص مي قراردادها را به
 گاهي خواننده دچار اي كه گونه ؛ بهمدرن و پيچيده است فرهاد كور و پيكر  بوف

ذهن به هنرمندي و زيبايي  جريان سيال ةدو نويسنده از شيو هر. شود سردرگمي مي
دنبال خويش  خوبي درهم آميخته و ذهن خواننده را به ها را به اند و زمان استفاده كرده

 ؛كند  ورامتنيت يك متن مفروض را با متني ديگر متحد مي، ازديدگاه ژنت.اند كشانده
نام اي كه اين متن مفروض بدون اجباري به نقل كردن و درواقع گاه حتي بدون  گونه به

 هاي زن اثيريِ  داستان با واگويهفرهاد پيكر  در.گويد بردن، از آن متن ديگر سخن مي
 ة عاميانهاي كهنِ  داستانزن اثيري از همان صفحات نخستين،. شود آغاز مي كور  بوف

 درخور توجه اين است كه ةاما نكت. كند مي لاي سرگذشت خويش نقل بسياري را لابه
سيزده  ة مانند صفح؛دهد مي  داستان را مورد خطاب قرارةويسندوضوح ن گاه به گاه و بي

 در طول  او.پرسد  ميه نويسنداز  وجوي مرد راوي خسته شدهو  كه از جسترمان
 گاه دختركي ؛دهد بار تغيير هويت مي  هزاران، كور  بوف داستان، درست مانند راويِ

 و گاه -ه هرگز بازنگشتري كهاي خانه در انتظار پد نشسته بر پله -شود معصوم مي
او شاهد مراسمي « :رسد اين راوي، زن اثيري نيست نظر مي حتي گاهي به.  لكاتهزني

 :1381 معروفي،( ».زنِ اثيري هستند اي، بر بالين جسد اي در سردابه است كه در آن عده
كه در است  اين ديگر ةنكت.  گويي زنِ راوي هم به سوگ زن اثيري نشسته است.)33
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  بوف در ابتدا راوي ؛دهد ستان زنِ راوي بيش از يك فرد را مخاطب قرار ميطول دا

  . عشقِ لكاته اسيرِتر مرد نقاشِ  سپس و)معروفي و هدايت( داستان ة، سپس نويسندكور
شود كيست؟ آن كه  يافت مي فرهاد پيكرجاي داستان   همهاما آن كه توصيفش در

نشيند و زن   ميهاي ديگر  شخصيتجاي  به وجاي نقاش ، بهكور  بوف جاي راوي به
: شود مي گونه به خواننده معرفي كند كيست؟ آن كه اين  با او واگويه ميپيوستهاثيري 

آمد، خاكستري پوشيده  بوي قهوه نمي.  كتش را بستي هقد از جا بلند شد، دگم تمام«
ستي آتش چال كرده بود كه باي وخورده، يك گلهتزير آن كت و شلوار تميز ا. بود

 آيا اين توصيف .)49 :1388معروفي، ( ».زدي تا هرم آتش بزند بيرون خاكستر را پس مي
و وضعي؟ اين خود او  سرچنين داشت با عادت نشيني  خود هدايت نيست كه به كافه

  :خوانيم  زن اثيري نشسته است؟ از زبان زن اثيري مي و تماشاينيست كه به خلق
كردم ديگر تحمل ندارد و از عصبانيت   ميديدم و احساس رخش را مي نيم من

آيد؛ آدمي كه  درحال انفجار است، اما درمانده است و كاري از دستش برنمي
خواهد حرف حق بزند، اما گوش  شود؛ مي خواهد تكاني به جامعه بدهد اما نمي مي

  .)78 ،همان( ها بسته است  راهي  ههم. ها نيست كسي بدهكار اين حرف
 در كهبار نه در عشق شيرين، بل شود كه اين كني مي ه او فرهاد كوهرو است ك ازهمين

كه شايد زندگي  -اي ماند و پيكرش بر فراز صخره عشق ايراني آباد و آزاد ناكام مي
هدايت، ( ».كردند از بوي مردار كيف مي«ماند تا خوراك لاشخورهايي شود كه   مي-است
 سيزيفِ محكوم به حملِ بار هستي دمانن هدايت همان فرهادي است كه .)122: 1366
كرده در چمداني كه بر دوش يك داد، بوي جسدي باد بوي مرگ مي «در اتاقي كهاست 

  . و آن زن، سرزمين ايران بود)137 ،همان(» .زن مانده بود

 هويت. 9 -4

اعتقاد  به. كند شاخصة بينامتنيت اين است كه بينامتنيت شيوة خوانش نويني را مطرح مي
   :23ژني

خواننده يا به خوانش خود : هر ارجاع بينامتني مجالي براي حضور يك بديل است
گيرد، و يا  عنوان جزئي نظير ديگر اجزا درنظر مي ادامه داده، آن ارجاع را تنها به
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شود كه در آن  ي يادكرد فكري ميا  اينكه به متن مأخذ مراجعه كرده، درگير گونه
يابد كه از ساختاري  گزينانه نمود ميارجاع بينامتني همچون عنصري جاي

   .)44 :1982( شده اخذ و جانشين شده فراموش
كيد شده أتبسيار هاي كودكانه   بر بازيفرهاد پيكر و كور  بوفدو داستان  در هر

   :بازي است »سرمامك« اين بازي كودكانه كور  بوفدر . است
نهد، ديگران  مي ونهند، يكي از كودكان سر در كنار ا شخصي را مامك نام مي

اي كه سر در كنار مامك نهاده  گاه بچه آن. شوند مي ها پنهان گريزند و در گوشه مي
 خود ها از نهانگاهِ بچه. پردازد ها مي جوي همبازيو خيزد، به جست است برمي

اگر كودكي كه سر در كنار مامك . رسانند شوند، دستي بر سر مامك مي خارج مي
كه دستش به مامك برسد بگيرد، بر دوشش سوار ز آناي را پيش ا دارد، بچه

  .)634: 1387معين، ( آورد شود و او را نزد مامك مي مي
، اسير كردن )زن اثيري( مام پاسداري از حريمِ«ناگفته پيداست كه مفهوم اين بازي 

و گوشمالي متجاوز گستاخ؛ سر در دامن مام پنهان كردن و آرام گرفتن در دامان 
 : است»بازي شاه«وضوح  ، اين بازي بهفرهاد پيكر در ).157 :1377 ،غياثي( ».معشوق است

من هم دختر پادشاه . طخيا شد و ديگري بچه مي مان كه يكي شاه هاي كودكانه با بازي«
خياط شايد  بچه. )9: 1388معروفي، ( ».خواست دختر پادشاه را بگيرد خياط مي بودم و بچه

كه پروين دختر ساسان است «ه همان شيرين يا همان فرهاد عاشق است و دختر شا
، هدايت(» .خورد هاي بزرگ مي پوشد كه دامن آن چين مي  بلند ابريشمي نازكةجام

 اعراب بر باد ة عظمت ساسانيان با حملدر داستان معروفي، شكوه و. )544: 1309
   :رود مي

 دوستي  خرمي كه مردمانش با هم در صلح واي شمشير به دست به سرزمينِ عده
هاي  جاي لباس ها به آن. ندآور ميها در كنند و دمار از روزگار آدم بودند حمله مي

هايي از پشم در گرما بر تن دارند با  سبك، زيبا و فاخرِ ابريشمين، لباس
و اين پابرهنگانِ . كه كفشي به پا داشته باشند آن رنگ، بي اي هاي زيره دشداشه

كه ] زمين ايران[جوي دختري باشند، در جستكه پاسخي داشته  آن سرگردان، بي
كه زبان  آن فرستادند، بي شد بر راه رفته و روزگارِ گشته لعنت مي آسان تسليم نمي

   .)87: 1381 معروفي،( كسي را بفهمند
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اين زن اثيري .  شايد بتوان نام و هويت حقيقي اين زن اثيري را يافت،بدين ترتيب

 1320جمله در شهريور ازهاي حساس مختلف تاريخ   سرزميني كه در برهه؛ايران است
   : توصيف شده است به اشغال درآمدن توسط نيروهاي متفقينپس از

كوبيدند بر خود  مي هاشان را شررق بر سنگفرش كه قدم يك فوج سرباز با ديدن
شنيد كه در تالاري با  هاي زنهايي را مي سرزميني كه صداي گريه و مويه. لرزيد مي

] ش[تن و اين صداها مو بر. پيچيد سنگي عظيم و گنبدهاي بلند ميهاي  ستون
  .)63 ،همان(كرد  راست مي

سرزميني كه در «. اين همان سوختن كاخ عظيم جمشيد است به دست اسكندر
هايش پادشاهي بود با دختري بيمار كه اژدهايي در شكم داشت كه در طلوع و  افسانه

 او شايد .)84 -83: 1380 بهار،( ».داد آزار ميآمد و همه را  غروب خورشيد بيرون مي
مادر اژيدهاك است كه در اوستا سه كله و سه پوزه و شش چشم، جانوري «همان 

اژيدهاكي كه مار يا اژدهايي است .  انگرمينو استةاهريمني و ديوسيرت، آفريد
 ادبيات در« .)60: 1385ستاري، ( ».سهمگين، و نه انسان يا پادشاه؛ او را فرزندي نيست

تازد و بر  است كه به ايران مي) عرب(اژيدهاك، مردي تازي ) پهلوي(پارسي ميانه 
 هم او .)119: 1382خواه،  دوست( ».كند يابد و هزاران سال پادشاهي مي جمشيد چيرگي مي

» .آيد مي بوي قرمه، بوي گوشت و چربي سوخته«اش  است كه در دوران پادشاهي
 اشاره ه آنآورش ب  چندشةكه قوزيِ سرنوشت با همان خندبويي . )65: 1381 معروفي،(

كه درست ] اشاره به بعد زمان[ها كه نه،  ها، نزديكي دانيد كه اين نزديكي مي«: كند مي
 فرهاد پيكر زن اثيري كه در .)جا همان( ».پزند زير آن كوه يك جايي هست كه آدم مي

داسي معبد   همان بوگام،)يك رقص نيايشي ساساني(خواهد بلند شود و برقصد  مي
 خدايان رقص نيايشي ة ساسانيِ اثيري كه بر پاي مجسمة شاهزاد؛است كور  بوفلينگم 

اين همان سرزميني است كه در كالبد زن اثيري .  راوي، مام ميهن استكند و مادرِ مي
جاي اتحاد و فهم و باليدن،  گشايد كه به  اعتراض به مردمي ميشود و زبانِ نمايان مي

   .»!تفو بر آنان«وري و افيون هستند خ بازي و عرق بازي، خانم سرگرم شارلاتان
غرور ملي نداريد، عرِق گروهي . ايم براي همين است كه ما به اين وضع افتاده

ايد و از صبح تا شب ورِ  شده زنك جاي كار، خاله بينيد، به ها را آدم نمي نداريد، آدم
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گوييد چرا يك جايي نداريد كه از  اگر راست مي. اهاي اخته، نامرده رجاله. زنيد مي
توانيد كنار هم بنشينيد؟ چرا هركس  تان دفاع كند، چرا چهار نفرتان نمي حقوق

  .)91: 1366هدايت، ( رود، خاك برسرتان رسد راحت روي مغزتان راه مي مي
و از  پيوستهايي كه  حو؛استزمين بودن، حو بر ايران  علاوهفرهاد پيكر زن اثيريِ

با «است تا او ) هدايت( آدم ة بر شانشتندنبال سرگذا همان ابتداي داستان به
معروفي، (» . را بشمارد كه ببيند كدامش يكي كم دارد]ش[ها  دنده]يش[ها سرانگشت

1388 :79(.  

  گيري نتيجه. 5
ا  اين داستان ببينامتنيتو  فرهاد پيكر  داستانِ و روندبينامتنيت هاي يفربا توجه به تع

 بسياري بين اين دو اثر دست هاي  خوانشِ بينامتني به شباهت، مخاطب باكور  بوف
 زيرا است؛ديدگاه بينامتنيت  ازبرانگيز  تأملهاي  از نمونهفرهاد پيكرداستان . يابد مي

 هاي شباهت دليل  به.است اين اثر رجستةهاي ب تأثيرپذيري از سايرِ متون ادبي از ويژگي
توان گفت اين اثر در  ماية مشترك مي ازجمله پيرنگ و درون كور  فرهاد و بوف پيكر

آگاهانه  نويسندة داستان  وهمساني دارد همخواني و كور  بوفبسياري موارد با 
  .  توجه داشته استبوف كور به درجهت رسيدن به مفهومي مشترك

عرفي ثيرگذار به مخاطب مأترين عنصرِ ت عنوانِ محوري زن اثيري در هر دو اثر به
هاي   برههةراستي سرزميني است كه هم  به، ازديدگاهِ مؤلفاين زنشود و شايد  مي

 چشمانِ سرزنشگرش را  دليل همينبه  ؛آورد خاطر مي ها را به تاريخ را زيسته و آن
براي گناه نابخشودنيِ وانهادنِ تنِ ) و ما را(دوزد و او را  هميشه به چشمانِ راوي مي

 ة آخر صفحبندِدر  معروفي. كند  ميبازخواستتكه شدنش   تكهو) زمين ايران( اثيري
سوزي و ساختن صابون از تن آدميانِ سوخته شايد  هاي آدم  كورها اشاره به كتاب ب65
تنها مامِ ميهن، بلكه زميني   القا كند كه اين زنِ اثيري دنياست و نهمخاطب به خواهد مي

به  - بوده و شايد هرروز و هزاربارستن را آب روزگارانةحم خويش هماست كه در ر
زايد  و حال و آينده را ميگذشته -ردد.   
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  بوف جاي راويِ بهو شود   ميديده فرهاد پيكر جاي داستانِ آن كه توصيفش در همه

نشيند و زن اثيري دائم با او واگويه   ميهاي ديگر  شخصيت وجاي نقاش به ،ركو
 .سيزيفِ محكوم به حملِ بار هستي است مانند كه  استهدايت شايد همان ،كند مي

كند و   آشكار ميكور  بوفبا را  ارتباط تنگاتنگ آن  بينامتني اين اثر خوانش،بنابراين
عنوان يكي از  بهخوانشِ دو اثر ايرانيِ متعلق به دو برهة متفاوت ازديدگاهِ بينامتنيت 

  .آيد  ميشمار بههاي محوري در نظرية ادبي معاصر امري نو  ايده
  ها  نوشت پي

1. intertextuality 
2. Julia kristeva 
3. Roland Barth 
4. Gerard Gennete 
5. structuralism 
6. post structuralism 
7. Derrida 
8. Saussure 
9. Bakhtin 
10. transtextuality 
11. paratextuality 
12. metatextuality 
13. architextuality 
14. hypertextuality 
15. hypertext 
16. hypotext 
17. Sisyphus  
18. Eros 
19. Ecstasy 
20. Clotho 
21. Lachesis 
22. Atropos 
23. Jenny 
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